
 3  زبان عربی
  )1 ـ 12ح فی الجواب للترجمۀ؛ (عین الصحی** 

  »اَقم وجهک للّدینِ حنیفاً و لا تَکونَنَّ من المشرکینَ« -1
  سوي دین حق بازگردان   ) رویت را به2     ) به دین یکتاپرستی روي بیاور1
    میاوري) با یکتاپرستی به دین روي 4    ) با یکتاپرستی به دین روي آور3

  »لاَنبیاء و صراعهِم مع اَقْوامهِم الکافرینَأریم عنْ سیرة القرآنُ الک ناقَد حدثَ« - 2
  هاي کافرشان با ما صحبت کرده است.   ها با قوم کریم درباره سرگذشت پیامبران و کشمکش آن ) قرآن1
  میان آورده است.  به هاي کافر صحبت  کریم از روش زندگی پیامبران و مبارزاتشان با قوم ) قرآن2
  کند. از سرگذشت انبیاء و کشمکش ایشان با اقوام کافرشان با ما صحبت می کریم ) قرآن3
  هاي کافرشان.   کریم درباره سرگذشت پیامبران صحبت کرده است و همچنین کشمکش با قوم ) قرآن4

  »ةِ.دلآرضِ الّا و کانَ لَه دینٌ و طریقۀٌ للْعبالا شَعب من شُعوبِ اَ« -3
  اي زمین نیست مگر این که دین و روشی براي عبادت داشته است.ه ) هیچ ملّتی از ملّت1
  هاي زمین نخواهد بود جز اینکه دین و راهی براي عبادت خواهند داشت.   ) ملتی از ملت2
  هاي زمین نیست مگر اینکه دین و راهی براي عبادتشان وجود داشته باشد.   ) هیچگاه ملتی از ملت3
  ود ندارد جز اینکه دین و روش براي عبادت دارد. هاي زمین وج ) هیچ ملتی از ملت4

  »نْتَشرَةرِ المرالدنْجمٍ کَو هو الّذي زانَ اللّیلَ بِأ نْعمه منْهمرةٌاللَّه أ« -4
  دهد.  هایش بسیار است و اوست کسی که شب را با ستارگان مروارید نشان زینت می ) خداوند نعمت1
  ها را با ستارگانی همچون مرواریدهاي پراکنده مزین نمود.  ت و او کسی است که شبهاي خداوند ریزان اس ) نعمت2
  هایی که مانند مرواریدهاي پراکنده است زینت داد.  ) خداوند نعمتش فراوان است و او کسی است که آسمان را با ستاره3
  مرواریدهاي پراکنده زینت داد. هایی مانند  هایش ریزان است و اوست کسی که شب را با ستاره ) خداوند نعمت4

5- »نَواتاَربع س ن الجامعۀِ بعدم تَخَرَّجدیقی الکبیرُ یص«  
  شود.  التحصیل می تر از من است پس از چهار سال از دانشگاه فارغ ) دوستم که بزرگ1
  شود.   ) دوستم که بزرگ است پس از سال چهارم  از دانشگاه خارج می2
  شود.   التحصیل می ار سال از دانشگاه فارغ) دوست بزرگم بعد از چه3
  التحصیل شد.   ترم بعد از سال چهارم از دانشگاه فارغ ) دوست بزرگ4

6- » وااللهُما ظَلَم مو ل هونَنْ کانُوا أَکمظْلهم ینْفُس«  
  کردید.   کرد ولی به خودتان ظلم می) و خداوند به شما ستم ن2  کردند.   ها به خودشان ظلم می ها ظلم نکرد اما آن ) و خداوند به آن1
  کنند.  ها به خودشان ظلم می ) و خدا به ایشان ظلم نکرد اما آن4  کردند.   ها به خودشان ستم می کرد ولی آن ها ستم نمی ) و خدا به آن3

  عین الصحیح:  -7
  طري است و هر ملّتی راهی براي عبادت خودشان دارند.  ) التدینُ فطري فی الانسانِ و لکُلّ شَعبٍ طریقۀٌ للعبادةِ. دینداري در انسان ف1
2حآیا انسان می) أ ی .ديس ترَكالانسانُ اَنْ ی بپندارد که بیهوده رها شده است.   س  
  جز بت بزرگ.   شکست به ها را در عبادتگاه ) فَحملَ فَأساً و کَسرَ جمیع الاصنامِ فی المعبد الّا الصنم الکبیر. پس تبري را برداشت و همه بت3
  م. اینجا گفتند بسوزانید او را و خدایتان را یاري کنید. کُتَهوه و انْصرُوا آل) هنا قالُوا حرِق4ُّ

  :الخطأعین  - 8
  که او پس از مرگش در قبرش است.   رد درحالیموته. هفت (عمل) است که پاداششان براي بنده ادامه دا هنََّ و هو فی قَبرِه بعد) سبع یجري للْعبد اَجر1ُ
   ) منْ علَّم علماً اَو اَجري نهراً اَو حفَرَ بِئراً. کسی که دانشی را فرا بگیرد یا رودي را جاري کند یا چاهی را حفر کند.2
  ا بسازد یا قرآنی را به ارث گذارد.  ) اَو غَرَس نخلاً اَو بنی مسجداً اَو ورثَ مصحفاً. یا نخلی را بکارد یا مسجدي ر3
  جا بگذارد که پس از مرگش براي او آمرزش بخواهد.   ) اَو تَرَك ولدَاً یستَغْفرُ لَه بعد موته. یا فرزندي از خود به4

  عین الصحیح فی المفهوم؛ - 9
  »جزاء تسعۀٌ منها فی طَلَبِ الحلالِالعبادةُ عشرةُ أ«
  / که دوست خود روش بنده پروري داند کنمزد مبه شرط ) تو بندگی چو گدایان 1
  مغز پوست   / وگرنه چه آید ز بی ) عبادت به اخلاص نیت نکوست2
  / که لقمه نان حرامی نبرده در کارش ) نماز و روزه آن کس قبول حق باشد3
  / به تسبیح و سجاده و دلق نیست جز خدمت خلق نیست ) عبادت به4

  ؛عین الصحیح فی التعریب -10
  »وقتی دیدم دوستم سه بیت از قصیده را حفظ کرده، من هم ده تا مثل آن را حفظ کردم«
  ها.  ر، انَا کذلک اَحفَظ عشرة امثال) لَما شاهدت زمیلی یحفَظ ثلاثۀَ ابیات من شع1
  لی تَحفَظُ ثلاثۀ ابیات من قصیدة انَا ایضاً حفظت عشرة امثالها.ت) حین اُشاهد زمی2
  ها.  صیدة انَا ایضاً حفظت عشرة امثاللی قَد حفظت ثلاثۀ ابیات من القتیت اَنَّ زمی) عندما را3
  ها.  القصیدة هو ایضاً حفظ عشرة امثال) حینما یري زمیلی أنّنی قد حفظت ثلاثۀ ابیات من هذه 4

  »منْهمرَةً فی حیاتهم الَّذینَ اخَْلَصوا دینَهم و تَراحموا و استَغْفَرُوا یجعلُ االلهُ لَهم اَنْعماً« - 11
  .....................کسانی که 

  دهد.  هایی ریزان قرار می ) مخلص شدند در دینشان و رحم کردند و آمرزش خواستند خداوند در زندگی برایشان نعمت1
  دهد.  زندگیشان قرار میهایی ریزان در  ) دینشان را خالص کردند و مهربانی کردند و طلب آمرزش کردند خداوند برایشان نعمت2
  شود.  شان از طرف خداوند قرار داده می هاي فراوانی در زندگی ) خلوص در دینشان نشان دادند و رحم کردند و استغفار کردند نعمت3
  دهد.  شان قرار می هایی درخشان در زندگی ها نعمت ) دینشان خالص شد و مدارا کردند و استغفار خواستند خداوند براي آن4



12- »رٌ واجبن الذُّنوبِ اَمم نُّبالشعائرِ الدینیۀِ و التَّج لَنا انَّ تعظیم ضیافالم نُ الخَطیبیبی«  
  کند که برگزاري مراسم دینی و پرهیز از گناه امر واجبی است.   ) خطیب مهمان براي ما تبیین می1
  دینی و دوري از گناهان امري واجب است.  سازد که بزرگداشت مراسم  ) سخنران مهمان نواز براي ما روشن می2
  کند که بزرگداشت عظمت شعارهاي دینی و اجتناب از گناهان امر واجبی است.   ) خطیب مهمان نواز براي ما بیان می3
 کند که بزرگداشت شعارهاي دینی و اجتناب از گناهان امري واجب است.   ) سخنران مهمان براي ما آشکار می4

  وضیحات التالیۀ؛عن الت الخطأعین  -13
  الغیم   ) بخار متراکم فی الارَض ینْزِل منه المطَر2  الحنیف   ) الّذي یترك الباطل و یمیلُ إلی الدین الحق1
  الدرر ) من الاَحجارِ الجمیلۀِ الغالیۀِ ذات اللّونِ الابَیض4ِ  فالکَت ) عضو من اعضاء الجسم یقَع فوقَ الجذِْع3ِ

  فیها المترادفان؛ ما جاءعین عبارةً  -14
    ) نام الأب فی الساعۀ العاشرة لیلاً و رقَد ولَده بعد ساعتینِ.1
  الطبیعیۀِ. ) قَد انَْشَد شاعرانِ کبیرانِ قصیدتینِ من المناظر2
  ) نَستفید من ضیاء الشمسِ و هذا النور مفید لَنا فی الحیاةِ دائماً.3
  ) تجَري الینابیع الکثیرةُ فی المحافظات الشمالیۀ و هذه العیونُ من اَنْعمِ االلهِ. 4

  )15 ـ 18اقْرَأ النص التالی ثُم اَجِب عن الأسئلۀِ؛ (** 
حتـی   الحادیـۀ عشـرة  خاصۀٌ مـن السـاعۀ    مستعرةٌایران. هنا درجۀُ حرارة الجو عالیۀٌ جداً. و الشمس فی الصیف  نحن نعیش فی منطقۀ جنوب«

فی العالم. فی بعض الاَیام درجۀ الحـرارة   الاشیاءمکیف الهواء و لذلک قیمۀ الکهرباء غالیۀٌ لَنا. الماء و الکهرباء اَثمن  نستخدممساء. نحنُ  ۀالسادس
  من اربعین و اَحیانا نشاهد الغبار فی الجو و نحن نحزن لذلک حتّی لا نقدر الخروج من البیت. اکثر

 ؛الخطأعین  - 15
1  .و الکهرباء لماء2  ) فی کل العالم قیمۀ غالیۀ ل .درجۀ الحرارة کثیرة فی نصف النهار و الساعۀ الثانیۀ مساء (  
  ) فی جنوب ایران یوجد الغبار فی الجو احیاناً.  4  عالیۀٌ.     ها خریف و درجۀ حرارت) الشمس مستعرةٌ فی ال3

  نحنُ لانقدر الخروج من البیت لـ ...  -16
  ) الغبار فی الجو  4  ) قیمۀ الکهرباء  3  ) العیش فی جنوب ایران  2  ) درجۀ الحرارة1

17- ر لیست ماذا قیمۀ الکهرباء؟لَنا خیصۀًل        
1ف الهواءن مکیم أنَّنا نستفیدفی 2  کثیراً. ) ل و دائمالغَبرةِ فی الج اَنَّ آثارمدینتنا.) ل   
  ) لاَنَّ العیش فی جنوب ایران صعب جِداً.  4  لا نستطیع اَنْ نخَْرُج من بیتنا ابداً فی الصیف.   لانَّنا) 3

  فی النص؛ عین الصحیح عن الکلمات الموجودةِ -18
1قُود ـ مؤنث ـ معناه بالفارسیۀ ) الحادیۀ عشرة: من الاعداد الّتی تُسی بالعیازدهمین«م«  
2اسم جمع ـ مذکر ـ مفرده: شیء :الاشیاء (  
  »مشْتَعلَۀ«: مفرد ـ مؤنث ـ من خصائص الشمس ـ المرادف بِـ ةرَمستَع) ال3
  »خ د م«) نستخدم: فعل مضارع ـ متکلم وحده ـ مادته 4

  ؛الباقی عن یخْتَلفعین نوع الجمعِ  -19
  ) علینا أن نرحم المساکین.2  ) رایَت هولاء المؤمنین فی المسجد.  1
3  .مهم.4  ) شاهدت الطلاب جالسین فی الصفب تقدسباتّحاد المسلمین ی (  

  فیه جمع سالم للمؤنث؛ لیسعین ما  - 20
  ) لی جوالٌ من أدق الجوالات الجدیدة.  2    ) لَطَمنا العدو اشََد اللطمات.1
3ن اَجمل الاَصوات لنا.  4    بعض اولیاء االله کرامات کثیرة.) لصوت تلاوة القرآن م (  

  عین الصحیح؛  -21
  ) تسعون ریالاً ناقص عشرین یساوي ستین ریالاً.2  ) عشرون ریالاً فی خمسۀ یساوي مائۀ ریال.  1
3  .ثمانون ریالاً تقسیم علی عشرین یساوي اَربعین ریالاً.  4  ) أحد عشر ریالاً زائد تسعۀ یساوي سبعۀ ریالات (  

  فیه العدد الترتیبی؛  لیسعین ما  -22
  اح یوم الأمسِ.  ) قُمنا بِقراءة دروسنا الصعبۀَ خمس مرّات صب2  . نۀیلی فی المرحلۀ الاخیرة جائزةً ثم) منحَت المدیرةُ الفائزة الاو1
  ) لفریقِ کرة القدمِ اَحد عشرَ لاعباً و صدیقی هو اللاعب التاسع.4  ) اکلت فطوري فی الساعۀ السابعۀ من الصباح.  3

  عبارةٍ مسموح؛ يحذف العدد فی اَ - 23
  ) الساعۀُ الآن هی الثالثۀُ و الرُّبع.  2  ) اشتَرَینا اربعۀ کتبٍ من مکتبۀ عمی. 1
  ) هلْ عندکم رأْي واحد فی هذه القضیۀِ.4  د و اَربعون صدیقاً فی الجامعۀِ.  ) عندي واح3

  عن اسم الاشارة؛ أالخطعین  -24
  ) هاتانِ الکوکبانِ یدورانِ حول الاَرضِ.  2  ) تلک الشررةُ مستعرةٌ و فیها حرارةٌ.  1
  فی المسابقۀِ.   زون) اولئک اللاعبون فائ4  لمکتبۀِ. ) هولاء الطالبات جلَسنَ فی ا3

  عین الصحیح فی استخدام الفعل؛ - 25
1  .کبلا بما 2    ) یا اُختی اُشْکُري رمعها العالم اقُ) اَی  .لْت  
  ) انتنَّ لایغرِْسنَ الأشجار فی الاَرضِ.  4  ) ایتها التلمیذةُ جعلَت دفترك فی المحفظۀِ.  3


